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  برفیسرگذشت دانه 
 
 ی آمدند و روی برف رقص آنان میدانه ها.  آردمیرون را تماشا میستاده بودم و بی پشت پنجره ایك روز برفی

 یدانه . زی همه چی لب آرت، روی آفتابه یوارها، روی درختھا، سر دی بند رخت، رویرو.  نشستندیز میهمه چ
. دانه آرام آف دستم نشست.  برف گرفتمیر دانه یرون بردم و زیچه بیدستم را از در.  آمدی طرف پنجره میبزرگ

 برف ین دانه یآاش ا: ر لب به خودم گفتمیز!  داشتیبا و منظمی زیدگیچه شكل و بر! ز بودید و تمیچقدر سف
 ! گفتیم میزبان داشت و سرگذشتش را برا

: ف آنمیت تعریست، گوش آن برایتم چ من سرگذشی بدانیل داریاگر م:  برف صدا داد و گفتین وقت دانه یدر ا
 ینور و آنور میگر ای دیارد قطره یلیاردها میلیهمراه م.  خزر بودمیای دریتو. ك قطره آب بودمیش یمن چند ماه پ
. من گرم شدم و بخار شدم. دی تابی میآفتاب گرم.  گشتمیا می دریك روز تابستان روی.  گذراندمیرفتم و روز م

باد . می رفتیم و خود به خود بالا می پر درآورده بودیما از سبك. گر هم با من بخار شدندید یهزاران هزار قطره 
 یاز هر سو توده ها. میدیگر آدمھا را ندیم آه دیآنقدر بالا رفت.  آشاندیدنبالمان افتاده بود و ما را به هر طرف م

م و ی رفتیم و در هم میدی چسبی بزرگتر میم و به توده های رفتی هم ما میگاه. دی چسبی آمد و به ما میبخار م
م و فشرده ی شدیادتر میم و زی رفتیم و دورتر می رفتیم و بالا می رفتیپ هم راه میم و باز هم آی شدیفشرده م

 .می آردیكتر می جلو ماه و ستارگان را و آنوقت شب را تاریم و گاهی گرفتی جلو آفتاب را میگاه. می شدیتر م
ب و ی عجی زد و ما را به شكلھای ما میم، باد توی گفتند، ما ابر شده بودی بخار میذره ها از یآنطور آه بعض

 .دمی دیره می ابرها را به شكل شتر و آدم و خر و غیا بودم، گاهی دریخودم آه تو.  آوردی در میبیغر
 هم رفته یآنقدر تو. هوا سرد شده بود. می بالا رفته بودیلیما خ. می دانم چند ماه در آسمان سرگردان بودینم
 ی دانستم آجا میمن نم: می آردی حرآت میدسته جمع. می خود را دراز آنیم دست و پای توانستیم آه نمیبود
 وسعت یلیخ. میا ما خودمان جلو آفتاب را گرفته بودیگو.  نبودیاز آفتاب خبر. دمی دیدور و برم را هم نم. میرو

 .نیم زمیم و برگردیم باران شوی خواستیم. می درازا و پھنا داشتلومتریچند صد آ. میداشت
. می شدیم باران میداشت.  بخاریمیم و نی آب بودیمیما همه ن.  گذشتیمدت. ن دل تو دلم نبودیمن از شوق زم

اب چه شده؟ جو:  گفتمیكیبه . به دور و برم نگاه آردم. دندیدم و همه لرزیناگھان هوا چنان سرد شد آه من لرز
 ین سرمایا. گر ممكن است هوا گرم باشدی دیالبته در جاها. م، زمستان استین، آنجا آه ما هستیحالا در زم: داد

 ...تو خودت هم.  شومیمن دارم برف م! نگاه آن. می گذارد ما باران شویگر نمی دیناگھان
گر ی دیو، من و هزاران هزار ذره دنبال ا. نیبرف شد و راه افتاد طرف زم. قم نتوانست حرفش را ادامه بدهدیرف

 .میدین باریم و بر زمی برف شدیگری پس از دیكیهم 
. دمی فھمیسرما را هم نم.  آردمیمثل پرآاه پرواز م. اما حالا سبك شده بودم. ن بودمیا بودم، سنگی دری تویوقت

 .می آمدین مییم و پای آردیرقص م. سرما جزو بدن من شده بود
 ! خزر چقدر دور شده بودمیایاز در.  افتمیز میدم دارم به شھر تبریشدم، دك ین نزدی به زمیوقت

 بروم ینجوریدم اگر همید.  آشدی زند و سگ زوزه می را با دگنك می دارد سگیدم آه بچه ای دیاز آن بالا م
باد .  ببردیگری دی، از باد خواهش آردم آه مرا نجات بدهد و جاین بچه ای سر چنیكراست خواهم افتاد روی

 ... ازت خوشم آمد ویر من گرفتیدم تو دستت را زی دیوقت. نجایمرا برداشت و آورد ا. خواهشم را قبول آرد
*** 
 .دم آب شده استینگاه آردم د. دی برف بری دانه ین جا صدایدر هم


